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نگاهى تطبيقى به داستان نويسى 
فئودور داستايوسكى و غلامحسين ساعدى

 فرهاد طهماسبى* 
مريم السادات سجودى**

چكيده
ــتانى نوين ايران از ادبيات  ــان داده شود ادبيات داس ــده است نش ــعى ش در مقالة حاضر س
ــن مى شود كه  ــتانى معاصر، روش ــت. با مطالعة آثار داس ــتانى جهان تأثير پذيرفته اس داس
ايرانيان، پس از آشنايى با آثار ادبى مدرن دنيا، تحت تأثير شيوه ها و مكاتب ادبى جهان قرار 
ــى و ايدئولوژيك، تأثيرپذيرى داستان نويسان ايرانى  گرفتند. بنا بر برخى ملاحظات سياس
ــاير كشورها بوده  است. مؤلفان با انتخاب داستايوسكى و  ــيه، بيش از س از آثار ادبيات روس
ــتان نويس و نمايندة دو فرهنگ، از دو زمان متفاوت ـ نتيجه  ــاعدى ـ به عنوان دو داس س
مى گيرند كه نويسندة روس چگونه بر سبك نويسندة ايرانى اثر گذاشته است. در اين مقاله 
ــباهت ها و تفاوت هاى اين دو نويسنده در سبك و شيوة كار و  ــده است برخى ش تلاش ش

مضامين نشان داده شود.
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مقدمه
ــت ميان فرهنگ ها ازطريق شناخت بهترين نماد فرهنگى  ادبيات تطبيقى مطالعه اى اس
ــا و روابط آنها با  ــى ادبيات ملت ه ــرزمين، يعنى آثار ادبى آن. ادبيات تطبيقى با بررس ــر س ه

ادبيات ساير ملل، تأثيرپذيرى آنها را از يكديگرمشخص مى كند:
ادبيات تطبيقى به مقايسة ادبياتى مشخص با ادبيات ساير ملل يا برخى از آنها عنايت دارد. 
ــة يك اثر ادبى در يكى از زبان ها با اثرى مشابه در زبانى ديگر اهتمام  همچنين به مقايس

مى ورزد. (كفافى، 1382: 17) 
ــى  ــت و در بررس ادبيات تطبيقى، بيانگر انتقال پديده هاى ادبى از ملتى به ملت ديگر اس
ــر پى  ــة بش ــترك انديش تطبيقى آثار، مى توان به چگونگى تأثيرپذيرى ديدگاه ها و نقاط مش

برد:
ــت.  ... پژوهش در ادبيات تطبيقى بيانگر انتقال ادبيات يك ملت به ادبيات ملتى ديگر اس
ــد در زمينة واژه ، موضوع، قالب هايى كه موضوع هاى ادبى در آنها ارائه  ــن انتقال مى توان اي
ــكل هاى هنرى بيان ادبيات همچون قصيده، قطعه، رباعى، يا شعر مزدوج، يا  ــود، ش مى ش

داستان و نمايشنامه و مقاله و. . . باشد. (ندا، 1380: 10)
تحليل و بررسى آثار ادبى، بدون آگاهى از اوضاع اجتماعى زمان نشر آنها، دشوار و تقريباً 
ــعر و داستان معاصر ايران، باتوجه به پيچيدگى هاى  ــت. اين دشوارى ها دربارة ش ناممكن اس

مناسبات اجتماعى و سياسى و ورود فرهنگ مردم به عرصة ادبيات، دوچندان است. 
ــرنگونى رضاشاه، فضاى نسبتاً باز سياسى و فرهنگى  ــهريور ماه 1320ش. و س پس از ش
ــر كتاب رونق تازه اى  ــد و تحرك جديدى در ادبيات روى داد. چاپ و نش ــور ايجاد ش در كش
گرفت و ادبيات ايران، به شكل مجله و روزنامه و كتاب، جريان هاى جديدى را از سر گذراند. 
ــندگان با مكتب هاى جديد ادبى و فكرى آشنا شدند و به آزمايش آنها  ــال ها، نويس در اين س
ــان  دادند. به همين دليل «... برآمدن نويسندگانى را شاهديم كه متأثر  در آثار خود تمايل نش
از مكتب هاى فكرى و ادبى جديد، درصدد تجربه كردن مضامين و شكل هاى ادبى تازه اند.» 
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(ميرعابدينى،  1387:  21).
گرايش عمده در اين دوران، دوستى با اتحاد جماهير شوروى و به تبع آن، رونق آثار حزبى 
ــتى روسيه همراه شد. فراوانى اين قبيل آثار بر  بود كه با ترجمة آثار فراوانى از ادبيات رئاليس

داستان واقع گراى فارسى تأثير گذاشت و موج ادبيات مردم گرا را به وجود آورد. 
ــرخوردگى  ــدن تبعات كودتا، يأس و س پس از كودتاى 28 مرداد1332ش. و با آشكارش
ــت به دليل ازبين رفتن آرمان ها موجب شد  ــنفكران غلبه كرد و احساس شكس بر جامعة روش
ــاعدى [1364-1314ش.]  ــين س ــى و انزوا روى  آورند. دكترغلامحس ــندگان به پوچ نويس

نويسنده اى متعلق به اين نسل و روزگار است. 
ــال 1314ش. در تبريز به دنيا آمد (ميرعابدينى، 1386:  149). از سنين جوانى  ساعدى در س
ــتان ها  ــلات آغاز كرد. او به تدريج با داس ــتان در مج ــى خود را با چاپ داس ــاى ادب فعاليت ه
ــد و به محافل ادبى راه يافت و با  ــهور بدل ش ــنده اى مش ــنامه هاى خود، به نويس و نمايش
ــكى، در  ــتة روان پزش ــلات معتبر آن روزگار همكارى كرد. به دليل تحصيلات او در رش مج
ــت يافت كه او را به فئودور  ــه و تحليل روح و روان آدم هاى زمانة خود به مهارتى دس تجزي
داستايوسكى، نويسندة نامدار روسيه [1881-1821 م.]، شبيه مى سازد (خانلرى، 1375: 465).

شباهت ساعدى و نويسندگان هم عصرش به نويسندگان رئاليست روسيه، مانند تورگنيف، 
تولستوى و داستايوسكى، چندان عجيب نيست. به دليل گرايش هاى حزبى و سياسى چپ گرا، 
ــر مى كردند؛  ــيه را ترجمه و وارد بازار نش مترجمان زيادى، هر روز آثار فراوانى از ادبيات روس
ــاعدى به دليلِ توانايى اش در نمايش تضادهاى درونى و توصيف حالات روحى و روانى  اما س
ــكى شباهت زيادى دارد و متأثر از او است. در اينجا به برخى شباهت ها  ــان، به داستايوس انس
و تفاوت هاى اين دو نويسنده در انتخاب مضامين و محتواى داستان ها، سبك داستان نويسى 

و ساختار آنها اشاره مى شود. 
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1. شباهت ها
1ـ1. واقع گرايى اجتماعى

ــيه، در قرن نوزدهم، با ظهور نويسندگان بزرگى چون داستايوسكى و خلق  رئاليسم روس
ــت و نقش مهمى در ادبيات روسيه و  ــر گذاش ــاهكارهاى ادبى، عصرى طلايى را پشت س ش
جهان ايفا كرد. آثار اين نويسندگان، مربوط به جامعه و مصائب آن است. نويسنده از مردم و 
ــد و جامعه را مورد انتقاد قرار مى دهد. قهرمانان داستان هاى داستايوسكى  براى آنها مى نويس
ــوند و «... آثار اين دوره به انعكاس زندگى  ــاى واقعى در جامعه الگوبردارى مى ش از نمونه ه
ــكى،  ــينى، 1387: 299). در آثار داستايوس ــاع مى پردازد.» (سيدحس ــردم و دردهاى اجتم م
شخصيت هايى از دانشجويان، مى خوارگان آواره، كارمندان فقير و... بسيار ديده  مى شود. مثلاً 
ــت كه براى دادن آگهى  ــتان كوتاه «صبور» دربارة مردى وام دهنده و دخترى فقير اس داس

جست وجوى كار، اشياى كم ارزشى را گرو مى گذارد: 
  The Voice ــى در روزنامة ــياى خود به منظور پرداخت پول آگه ــراى گروگذاردن اش او ب
ــرخانة جوياى كارى بود كه با جابه جايى خود هيچ  ــزد من آمد. در اين آگهى، او معلم س ن
ــكى،  ــادة دادنِ درس خصوصى و كارهاى مختلف بود. (داستايوس ــت و آم مخالفتى نداش

1386ب: 269)
ادبيات داستانى معاصر ايران را، بايد ادبياتى رئاليستى دانست. توجه به مسائل اجتماعى، 
ــاد و انتقاد از حكومت، در آثار نويسندگانى مانند ساعدى، جايگاه مهمى دارد.  مانند فقر و فس
شخصيت هاى داستان هاى ساعدى، مردم فقير، روستاييان مهاجر، كارگران جنوب شهرى و 
كارمندان بى هدفى هستند كه نويسنده در داستان هايش به مشكلات آنان اشاره كرده  است.  
در داستان كوتاه «گدا»،  نويسنده به سراغ زندگى پيرزن گدايى مى رود كه به شمايل گردانى 
در شهر مشغول است و كفن خود را نيز، همه جا به همراه دارد و ازطريق اين داستان تلخ، فقر 

و فلاكت قشر گسترده اى از جامعه نشان داده  مى شود: 
ــتم  ــرت معصومه را زيارت كردم و بعد بيرون در بزرگ حرم، چار زانو نشس ــرم حض اول ح
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ــتمو دراز كردم طرف اونايى كه براى زيارت خانوم مى اومدند.  ــوندم و دس و صورتمو پوش
آفتاب پهن شده بود كه پاشدم و پولامو جمع كردم و گوشه ى بقچه گره زدم و راه افتادم. 

(ساعدى، 1379: 62) 
داستان كوتاه «واگن سياه» نيز دربارة زندگى يك ولگرد است: 

نه، نه، اسم و رسم درست و حسابى نداشت؛ مثل همة ولگردا، هر گوشه به يه اسم صداش 
ــود. ريش و گيس فراوان،  ــه خودش دُرُس كرده  ب ــردن،... قيافة عجيب غريبى واس مى ك
صورت لاغر و استخوانى، دهن بى دندون، اندام بلند و خميده، پاى راستش كه مى لنگيد و 

شونه ى چپش كه تاب مى خورد... (ساعدى، 1388: 251)
يكى از نقاط تشابه اين دو نويسنده در انتخاب آدم هاى داستان هايشان است كه برگرفته 

از سبك مشترك آنان، يعنى مكتب رئاليسم است. 

1ـ2. جدال ذهنى و درونى
ــمكش هاى به كار  گرفته شده توسط دو داستان نويس، معطوف به جدال هاى  جدال و كش
ــت. اصالت كار اين دو نويسنده در نمايش و تحليل ذهن پريشان  ــان اس ذهنى و درونى انس
ــان و رنج كشيدن روح از  ــت. آنها درون بيمار انس ــان و نمايش درگيرى هاى روانى او اس انس
ــكى، با مهارت يك روان شناس،  ــكلات را به خواننده منتقل  مى كنند. داستايوس دردها و مش
ــده قرار مى دهد.   ــم خوانن ــى كاود و درگيرى هاى ذهنى افراد را پيش چش ــان را م درون انس
ــهور «جنايت و  ــكى، در رمان مش يكى از بهترين نمونه هاى جدال درونى در آثار داستايوس
ــكلنيكف، پس از ارتكاب قتل،  ــود؛ وقتى شخصيت اصلى داستان، راس مكافات» ديده مى ش
دچار درگيرى هاى شديد درونى و ذهنى است  :«افكار مانند گردبادى در سر راسكلنيكف دور 

مى زدند. بسيار عصبانى بود:
ــه چه دليل اگر  ــد و تعارفى هم ندارند! آخر، ب ــى پنهان نمى كنن ــه مهم تر آنكه حت از هم
ــود اصلاً  ــى درباره ام از نيكوديم فوميچ صحبت مى كنى؟ معلوم مى ش مرا هيچ نمى شناس
ــتند!  ــگ مواظب من هس ديگر نمى خواهند از من پنهان هم بكنند كه همچون گله اى س
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همين طور صاف و پوست كنده به صورت انسان تف مى اندازند! راسكلنيكف از شدت خشم 
مى لرزيد. (داستايفسكى، 1386: 373)

و تشريح عذاب هاى روحى انسان در داستان «يك اتفاق بسيار ناگوار»:
ــخندى  ــد. درحقيقت، گويى ريش وضعيت او لحظه به لحظه عجيب تر و غيرعادى تر مى ش
ــت. در عرض يك ساعت، خدا مى داند كه چه بر  تلخ و گريزناپذير در اين ماجرا وجود داش
سر او آمده بود ... در كمتر از يك ساعت، با قلبى اندوهگين ناچار به پذيرش اين حقيقت 
ــلدونيموف، همسر وى و عروسى اش متنفر و بيزار است.  اما تمام ماجرا  ــده  بود كه از س ش
به همين جا ختم نمى شد. او مى توانست در چهره ى  سلدونيموف و چشم هايش ببيند كه او 

نيز به همان اندازه از وى متنفر است. (داستايوسكى، 1386ب: 349ـ348)
ــكى، به  ــود و پيروى از داستايوس ــكى خ ــا تكيه بر تحصيلات روان پزش ــاعدى نيز ب س
ــتان هاى اين دو نويسنده، براى بسيارى از  ــان نفوذ مى كند، به طورى كه داس اعماق روان انس
خوانندگانشان، بيش از حد بيمارگونه به نظر مى رسد. گاهى «... وحشت و هيجانات و التهابات 
روانى و روحى شخصيت ها برجسته مى شود و بهره گيرى از درونمايه ها و موضوعات استثنايى 
به افراط مى گرايد، به طورى كه داستان ها اغلب از زندگى و حقايق ملموس فاصله مى گيرد.» 
ــتان كوتاه «سعادت نامه» نمونه اى از جدال درونى انسان در آثار  (ميرصادقى، 1366: 366). داس

ساعدى است: 
ــفته و درهم بود، بعد از سال ها دوباره به طرف كتاب دعا  ــلوغ و آش همه چيز به نظرش ش
ــنائى شود، احساس  ــى كه مى خواهد وارد غار تاريك و ناآش ــده  بود،  مثل كس ــيده  ش كش
مى كرد كه بايد از عالم غيب كمك بگيرد، برعليه او توطئه مى كردند و او جز جنگل انبوه 
ــنا براى او مى آورد، پناهى نداشت. دوباره به  مرداب رنگ، يا پرندة برهنه كه خبرهاى ناآش
ــاعدى،  ــد... (س ــلى خاطر برس نماز و عبادت پرداخته بود و اميدوار بود كه از اين راه به تس

(48 :1379
و يا توهمات ذهنى يك كارمند در مواجهه با همكارانش در داستان «استعفانامه»:  

ــمت  ــت آقايان صمدى و انزابى و آقاى محرابى، كارمندان قس ــبانه روز اس ــه ش مدت س
ــابى با هم  ــب را تهديد مى كنند. درحالى كه هيچ گونه خرده حس ــى، مرتب اين جان كارگزين



89

يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م
نگاهى تطبيقى به داستان نويسى...

ــت نصفه هاى شب از توى تاريكى پيدا  ــتيم و نداريم. مخصوصاً آقاى محرابى، درس نداش
مى شود و با صداى دورگه اش چنان حرف هايى به بنده مى زند كه مو بر تنم راست مى شود 
ــكلك هاى غريبى درمى آورد... (ساعدى،  ــد و ش ــه هاى عجيبى مى كش و گاه به گاه خرناس

بى تا:121)
با اين همه، يكى از اصلى ترين ويژگى هاى مشترك دو نويسنده در همين امر است. 

1ـ3. مشاهده و توصيف دقيق
يكى از اصول مكتب رئاليسم، «مشاهده» است؛ توجه دقيق به محيط اطراف و حتى سفر 
ــيوة نويسندگان اين مكتب است. داستايوسكى  براى خلق فضاهاى كاملاً واقعى  در قصه، ش
ــتر در داستان هايش، اغلب از شهر خود پترزبورگ مى نوشت؛ چون  براى حقيقت مانندى بيش
ــفر اروپايى و  ــنا بود. بازتاب چند س ــهر، مكان ها و خيابان هاى آن كاملاً آش با مردم اين ش
ــود؛ رمان قماربازحاصل  ــفرها نيز در رمان ابله ديده مى ش ــاهدات و تجربيات او از اين س مش
ــنده در قمارخانه ها است و داستان كوتاه «نازنين» را با الهام از يك  ــخصى نويس تجربيات ش
حادثة واقعى به نگارش درآورده است. مثلاً توصيف دقيق او از شهر پترزبورگ، گواه آشنايى 

كامل او با اين شهر است: 
ــلوغى و آهك و تيرهاى ساختمان و آجر و گرد و خاك  ــتناك و خفگى و ش گرماى وحش
ــم درآميخته بود. همان  ــه همة اينها بوى گند و مخصوصى ه ــان را فراگرفته بود. ب خياب
ــد،  ــته باش ــر فرد پترزبورگى كه توانايى اجارة خانه اى ييلاقى نداش ــام ه بويى كه به مش
ــيهايى كه به خصوص در اين ناحية  ــت. بوى عفن غير قابل تحمل مشروب فروش آشناس
ــتى كه با وجود روز عادى هفته، هر آن به چشم مى خورند،  ــهر بى شمارند، و مردم مس ش

منظرة دلخراش وتنفرانگيز را تكميل مى كرد. (داستايفسكى، 1386ب:  24)
ــتان «عزاداران بيََل» روستايى از خطة آذربايجان را وصف  ــاعدى نيز در مجموعه داس س
ــت. مجموعه داستان  ــنا و به خلق و خوى مردمش آگاه اس مى كند كه با فضا و محيط آن آش
«ترس و لرز» نيز در روستاهاى سواحل جنوب كشور رخ مى دهد و نويسنده پس از سفرهايش 
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به آن مناطق و آشنايى بيشتر با مردم و منطقه، به نگارش اين اثر دست زده  است:
بلند شدند و راه افتادند، لب دريا كه رسيدند، جهاز نزديك تر آمد، طورى كه با ساحل چند 
ــته اى بود كه به زور سيم و ميخ و  ــت. عاملة كهنه و شكسته بس ــتر فاصله نداش قدم بيش
ــة يك مرغ دريايى  ــينة جهاز لاش رنگ هاى جورواجور مانده روى آب و وا نمى رفت. از س
آويزان بود كه كله اش شبيه كلة جغد بود. دوتا قايق كوچك به دنبال جهاز بسته بودند كه 
ــته بود و قليان مى كشيد. (ساعدى، 1347:  ــياه  پاىِ اجاق حلبى نشس توى هركدام يك س

(61
  ديگر آثار او در مناطق شهرى و در ميان مردم عادى اتفاق مى افتند، كه به سبب آشنايى 
ــتان «واگن سياه» از شهر  ــيار به حقيقت نزديك اند. در داس ــنده با اين نوع زندگى، بس نويس

تهران مى نويسد: 
ــاعت نه سنگلج، ساعت  ــاعت معين، يه گوشه پيداش مى شد: س ــر س ــة خدا، س ... هميش
ــاعدى،  ــورى تا غروب... (س ــتانبول، و همين ج ــه زار، يازده اس ــم لال ــه، ده وني ده توپخون

 (251:1388
ــتان هاى  او حتى مطب خود را در منطقه اى محروم داير كرده  بود و به همين دليل، داس
جنوب شهرى او مثل «گدا»، «بازى تمام شد» و «آشغالدونى» عنصر حقيقت مانندى دارند. 

1ـ4. شتاب زدگى و پركارى
ــت. داستايوسكى در  ــتن، يكى از تشابهات اين نويسندگان اس ــتاب زدگى در كار نوش ش
مقطعى از زندگى، آنچنان در تنگناى مالى قرار داشت كه رمان هاى خود را پيش از نگارش، 

به ناشران مى فروخت و در موعد تحويل، دچار زحمت و شتاب فراوان مى شد: 
داستايفسكى، زيربار قرض... ناچار شد پيش پرداختى ناچيز از دلال كتابى شياد براى رمان 
بعدى اش بگيرد، با اين شرط كه اگر دستنويس آن را تا اول نوامبر 1866م. تحويل ندهد، 
ــته هاى بعدى اش به اين آدم بهره كش اختصاص يابد. ــده و نوش تمامى حقوق آثار چاپ ش

(سيمونز، 240:1379) 
و اين گونه داستان استخدام دخترى تندنويس براى نوشتن رمان قمارباز در 26روز مانده 
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به موعد تحويل، اتفاق افتاد. 
ساعدى نيز نويسندة پركارى بود و كثرت آثار او در حيات ادبى اش، گواه اين امر است. او 
نويسندة مشهورى است كه در حوزه هاى مختلفى ازجمله نمايش نامه نويسى و روزنامه نگارى 

نيز فعال بود و توقعات ناشران و كارگردان ها، موجب شتاب زدگى در كارهاى او مى شد:
ــران و كارگردان ها براى سريع تر رسيدن آثار و شتاب زدگى نويسنده، احساس  توقعات ناش
ناامنى از محيط پيرامون، سياست زدگى اهل فرهنگ كه ساعدى نيز گرفتار آن بود، باعث 

شتاب زدگى هايى در آثار وى شد كه با تأمل پيش نمى آمد. (مجابى، 1381: 28و29) 
بى شك اين شتاب زدگى در كيفيت آثار اين نويسندگان بى تأثير نبوده  است؛ آثارى كه با 

كمى تأمل، به اثرى بسيار بهتر از آنچه اكنون دراختيار ما است، تبديل مى شدند. 

1ـ5. توجه به مشكلات زندگى كارمندان
ــژه اى دارد. در ايران، پس  ــنده جايگاه وي ــه به زندگى كارمندان در آثار هر دو نويس توج
ــترش ادارات و مراكز دولتى، قشر متوسط كارمند شكل گرفت كه  ــعة اقتصادى و گس از توس
ــاره كرده است. مجموعه  ــيارى از داستان هايش به مشكلات خاص آنان اش ــاعدى در بس س
ــت كه به سردرگمى ها، پوچى و  ــتان «شب نشينى باشكوه» شامل 12 داستان كوتاه اس داس

ملال زندگى يكنواخت اين گروه اختصاص دارد:
ــاعدى، مشكلات كارمندان را به عنوان نمونة گويايى از مشكلات اساسى جامعة شهرى  س
مى نماياند، و از زندگى محقر آدم هايى مى گويد كه از گذران روزهاى يكنواخت، كار بيهوده 

و عدم امنيت اجتماعى به جنون و مرگ مى رسند. (ميرعابدينى، 326:1387)
نمونة  زير از داستان «استعفانامه» از مجموعة شب نشينى باشكوه انتخاب شده  است:

ــارتاً با تقديم اين عريضه به خاك پاى  ــت محترم ادارة جليلة ثبت آمار و احوال! جس رياس
ــتعفاى اين حقير را از شغل شريف  ــده اس مبارك از حضور انور تقاضا دارد، به هر ترتيبى ش
تصدى بايگانى قبول بفرمائيد... بدين علت مصدع اوقات شريف شده، به اطلاع مى رساند 

كه ديگر كارد به استخوان پوسيدة اين كارمند فقير رسيده و... (ساعدى، بى تا: 113)
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ــكى نيز، افرادى از قشر كارمند ديده  مى شود. كارمندان در  تقريباً در تمامى آثار داستايوس
ــكيل مى دادند و اين نويسنده نيز، نقش هاى  ــكى گروه بزرگى از جامعه را تش زمان داستايوس
مهمى را در قصه هايش برعهدة آنان گذاشته  است. كارمندان داستايوسكى، اغلب با فلاكت و 
فقر و انواع فشارهاى روانى روزگار مى گذرانند و به دليل زندگى ملال انگيز خود، به مى خوارگى 
ــيار ناگوار»، رابطة يك كارمند جزء با   ــتان كوتاه «يك اتفاق بس روى مى آورند. مثلاً در داس

كارمند مافوقش مطرح شده  است:
ــامپاين را نوشيدى بدون توجه به اين موضوع كه براى يك كارمند ساده كه بيش از  تو ش
ــروبى گران است. من شك دارم كه تو از آن  ده روبل در ماه درآمد ندارد، خريد چنين مش
ــى كه به همسران جوان زيردستان خود توجه داشته  باشى. اطمينان دارم  مافوق هايى باش

كه تو يكى از حاميان قانون بازخريد كارمندان هستى. (داستايوسكى، 1386: 357)

1ـ6. شخصيت محوربودن داستان ها
ــتند؛ به اين ترتيب كه ازطريق  ــخصيت محور هس ــاعدى و داستايوسكى، ش قصه هاى س
ــتان پيش مى رود و از لابه لاى گفتار و اعمال آنان، نويسنده  ــتان است كه داس آدم هاى داس
انديشة خود را بيان  مى دارد. در اين نوع داستان ها، وقت بيشترى به معرفى اشخاص اختصاص 
مى يابد و به زندگى و ذهنيات افراد، بيش از ساير عناصر داستان توجه مى شود.  مثلاً معرفى 

شخصيت برادر بزرگ در داستان كوتاه «دو برادر»: 
ــج و ولگردى كامل بود كه  ــزرگ در نظر او تن پرور، از زير كار در رو، احمق و گي ــرادر ب ب
ــت و چايى مى خورد و كتاب  ــه جلوى آفتاب مى نشس به درد هيچ كارى نمى خورد. هميش
ــود، خالى مى كرد و درعوض، اتاق را از  ــد و جيب هايش را كه از تخمه پر كرده ب مى خوان
پوسته مى انباشت... برادر كوچك مى خواست كه برادر بزرگ عوض شود، آدم شود، دنبال 
ــدنى  ــت كه برادر بزرگ عوض ش ــامانى بدهد، اما مى دانس كار برود، به زندگى خود سروس

نيست... (ساعدى، 1379: 9) 
ــكلنيكف در رمان جنايت  و مكافات كه شخصيتى  ــت راس ــكى نيز دربارة دوس داستايوس
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فرعى محسوب مى شود، به توصيف دقيق روى مى آورد: 
رازوميخين جوانى بود بسيار بانشاط، گرم و مهربان. مهربانى اش به حدى بود كه به سادگى 
ــت. اما در پشت اين سادگى، هم عمقى و هم وقارى نهفته بود. بهترين رفقايش  مى مانس
ــه احمق نبود، گو  ــتند. به هيچ وج ــت مى داش ــه اين نكته پى  برده بودند و همه او را دوس ب
ــاخت، آن  ــاده مى نمود... نكتة ديگرى كه رازوميخين را جالب مى س اينكه گاهى واقعاً س
ــاخت.  ــامد بدى او را بيچاره نمى س ــت هرگز ناراحتش نمى كرد و هيچ پيش بود كه شكس

(داستايفسكى، 1386الف: 89)
شخصيت هاى داستانى اين دو نويسنده، در داستان مى آيند و مى روند اما ماندگار نمى شوند 
ــوند. اين افراد، مثل همة افراد معمولى  ــخصيت آرمانى خواننده تبديل نمى ش و هيچ گاه به ش
ضعف هايى دارند كه موجب مى شود قهرمان داستان نباشند. درواقع، داستايوسكى و ساعدى 
فقط برشى از زندگى اين افراد را ارائه مى دهند و سعى در نمايش خصايص خارق العاده اى از 
ــخصيت ها را نويسنده پى گيرى نمى كند، بلكه فقط مقطعى از آن  آنها ندارند و زندگى اين ش
به خواننده نشان داده  مى شود؛ حوادث رمان هاى تاتار خندان از غلامحسين ساعدى و جنايت 

و مكافات از داستايوسكى در مدت زمان كوتاهى اتفاق مى افتد. 

1ـ7. كاربرد زبان ساده و بى پيرايه
اين دو نويسنده هرچند به دو زبان متفاوت مى نويسند، در كاربرد زبان به يكديگر شباهت 
ــاعدى ابتدايى و عادى، بدون هيچ ويژگى خاص، فقط در خدمت انتقال موضوع  دارند. نثر س
ــتان هاى او، اين مضامين هستند  ــت. ساعدى را نمى توان با نثرش شناخت، بلكه در داس اس
ــت و همين امر او را از  ــتان هاى او به اندازة كافى جذاب اس ــت دارند. طرح در داس ــه اهمي ك
پرداخت هاى لفظى و ظاهرى بى نياز مى سازد. «نثر ساعدى، ساده و بى هيچ آرايش و پرداخت 

لفظى است...» (ميرصادقى، 1366: 656)
براى داستان نويسان قرن نوزدهم و همچنين داستايوسكى، زبان فقط براى انتقال مفهوم 
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ــت تا افكار خود را  ــته اس ــنده قرار داش به كار مى رفت و ابزارى بوده كه كاملاً دراختيار نويس
بيان كند:

ــت كه از  ــت كه در اين قبيل آثار اهميت دارد، بلكه مفهومى اس ــن الگوى زبان نيس ... اي
خلال زبان، ازطريق معانى كلمات، به وسيلة نويسنده، به خواننده منتقل مى شود. (براهنى، 

(329 :1368

2. تفاوت ها
وجود تفاوت ميان دو نويسنده كه در دو فرهنگ و عصر متفاوت مى زيستند، امرى طبيعى 

است. در اين بخش به برخى تفاوت ها به اختصار اشاره مى شود. 

2ـ1. به كارگيرى عوامل روان شناختى
ــتان  ــناختى در داس ــنده، در به كارگيرى عوامل روان ش يكى از تفاوت هاى عمدة دو نويس
ــاعدى اين برترى را نسبت به داستايوسكى دارد كه در رشتة روان پزشكى تحصيل  است. س
ــراد نفوذ مى كند. با اين حال،  ــت و به همين دليل،  به طور عميق به روح و روان اف ــرده  اس ك
ــته به نگارش درآمده اند، اغلب خالى از  ــتان هاى اولية او كه پيش از تحصيل در اين رش داس
ــده اند. اما داستايوسكى از ابتدا  ــاده (مثلاً عشق) نوشته ش تحليل هاى روانى و با مضامين س
ــاس و روحيات انسانى،  شروع به نوشتن داستان كرد و  ــناخت احس با مهارت ذاتى خود در ش
ــتان هاى او مثل مردم فقير و شبهاى روشن نيز تحليل هاى روان شناسانه  حتى در اولين داس
ديده مى شود؛ هرچند به قوت آثار بعدى او نيست. مثلاً به بى قرارى هاى قهرمان «شب هاى 

روشن» ـ كه از اولين داستان هاى داستايوسكى  است ـ توجه كنيد:
ــردگى مى كردم و اين وضعيت روحى قبل از اينكه به  ــاس افس پيش از اين گفتم كه احس
ــاس كسالت و افسردگى در بيرون  ــه روز تمام مرا رها نكرد. اين احس علت آن پى ببرم، س
ــب پياپى  ــئله دو ش از خانه به راحتى مرا دربر مى گرفت... در خانه نيز بى قرار بودم. اين مس
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ذهن مرا به خود مشغول كرده بود. چه ايرادى در آپارتمان من وجود داشت؟ چرا اين همه 
نامأنوس به نظرم مى آمد؟. (داستايوسكى، 1386ب: 161)

2ـ2. پايان بندى داستان ها
تفاوت در پايان بندى داستان ها، يكى از تفات هاى سبكى دو نويسنده است. داستايوسكى 
ــت و  ــتان هاى او با شكس ــتان هايش تأكيد ندارد. هرچند اغلب داس هيچ گاه بر پايان تلخ داس
ــا پايان مى يابند (رمان هاى ابله، جنايت و مكافات  ــى قهرمانان و از ميان رفتن آرمان ه ناكام
ــده در روحية اشخاص، جلوة پررنگ ترى در  و برادران كارامازوف)، تغيير و تحولات انجام ش

داستان دارد تا پايان تلخ و ناكامى آنان. 
ــد و زندان پايان كار قهرمان  ــى جنايت و مكافات، مى خوانيم كه تبعي ــطرهاى پايان در س

نيست، بلكه:
قرار گذاشتند منتظر شوند و صبر كنند. هنوز هفت سال باقى مانده بود و تا آن وقت آنقدر 
رنج و عذاب تحمل نشدنى و آنقدر سعادت بى انتها در پيش بود! لكن راسكلنيكف ديگر احيا 
ــت و با تمام وجود تازة خود، اين را احساس مى كرد.  ــده بود، خودش هم اين را مى دانس ش

(داستايفسكى، 1386الف: 775) 
ــى داده و دلش را ريش  ــاد آورد كه چگونه رنجش م ــونيا بود، به ي ــكلنيكف در فكر س راس
ــا اين خاطرات ديگر ناراحتش  ــت؛ چهرة پريده رنگ لاغرش را به ياد آورد. ام مى كرده  اس
ــت كه با عشقى بى نهايت تلافى تمام رنج هايش را خواهد كرد. (همان،  نمى كرد. مى دانس

ص 776)
اما آثار ساعدى، اغلب با مرگ و خودكشى و بدبختى همراه است و پايان تلخ داستان هايش، 
آينده اى سياه و تاريك را مقابل خواننده قرار مى دهد. به ندرت مى توان در داستان هاى كوتاه 
ــته  ــن به آينده در آن وجود داش ــانه و نگاهى روش ــرى را يافت كه پايان بندى سرخوش او اث
باشد. يكى از تلخ ترين پايان بندى ها در آثار ساعدى، مرگ كودك داستان «بازى تمام شد» 

است:
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ــو زد رو تل زباله ها پريد و همين جورى، افتاد، صاف افتاد تو يه چاه... جلو  ــنى پاش ... حس
ــنى افتاده بود تو چاه، تو يه چاه گنده، گنده تر از همه ى چاه هاى  ــنى نبود، حس دويدم، حس
ديگه. زبونم بند اومد،  لبام رو هم كليد شد! خواستم داد بزنم، داد بزنم و به گم حسنى، اما 
نتونستم،... نشستم رو تل آشغالا و شونه هامو چنگ زدم، نفسم بالا نمى اومد، سه بار سرمو 

كوبيدم رو آشغالا... (ساعدى، 1388: 122)

2ـ3. نقش زنان و كودكان
ــاعدى دارد و او نقش مهمى را براى  ــتان هاى س توجه به كودكان جايگاه مهمى در داس
ــتان هايش قايل شده  است. در داستان هاى «بازى  تمام  شد»، «آشغالدونى»،    كودكان در داس
ــده اند و يا بار عاطفى  ــين ها» و « گدا»، كودكان يا در نقش هاى اصلى ظاهر ش «خاكسترنش
ــند و نقش مهمى ايفا مى كنند. راوى داستان «خاكسترنشين ها»  ــتان را بر دوش مى كش داس

كودكى است كه با دو دايى اش از راه گدايى و فروش زيارتنامه روزگار مى گذراند:
ــت ماشين چاپ، يا  ــت پش دايى بزرگم، كم بيرون مى رفت، روزها تو خونه بود و مى نشس
ــام روز را خورجين به دوش مى رفتم اين ورآن ور چاربندان،  ــا را مى دوخت... من تم جزوه ه
وادى اسلام،... گداها مرا مى شناختند، گوشه اى همديگر را گير مى آورديم و من زيارتنامه ها 
ــتانه آفتابى مى شدم. (ساعدى، 1379:  ــون  مى دادم، خودم خيلى كم تو خيابان آس را بهش

(95
ــور ندارد و يا اگر هم  ــكى، يا اصلاً كودكى حض ــتان ها و رمان هاى داستايوس اما در داس
ــكر و براى پرشدن فضاى داستان كاربرد  ــتند، اغلب در نقش سياهى لش كودكانى حاضر هس
ــبت به  ــودكان مارمالادف در جنايت و مكافات كه فقط ترحم اطرافيان را نس ــد؛ مثل ك دارن

كودكانى فقير و يتيم برمى انگيزند. 
ــى رمان ها و  ــت. در تمام ــدنى اس ــكى فراموش نش ــش زنان در رمان هاى داستايوس نق
داستان هاى  او، زنانى  هم طراز با مردان وجود دارند كه داستان را پيش مى برند. داستايوسكى 
به  همان اندازه كه به شخصيت هاى مرد داستان اهميت مى دهد، زنان را نيز در قدرتى برابر 
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ــيا فيليپوونا» در رمان  ــپارد. «ناستاس با آنها خلق مى كند و نقش هاى اصلى را به آنان مى س
ــتان صبور از زنان فراموش نشدنى  ــونيا مارملادف» در جنايت و مكافات و زن داس ابله، «س
ــكى هستند. «دونيا»، خواهر راسكلنيكف كه مى خواهد با ازدواج خود در  رمان هاى داستايوس
حقّ خانواده اش فداكارى كند، از نظر نويسنده، محكم، عاقل، صبور، بزرگوار، نجيب و بردبار 

است:
ــت، بسيار متناسب و نيرومند به نظر مى رسيد، اعتماد به نفس در تمامى  وى قدى بلند داش
حركاتش هويدا بود، هرچند كه به هيچ وجه از نرمش و لطافت او نمى كاست. صورتش شبيه 
ــد واقعاً زيبا دانست... چشمانى تقريباً سياه درخشان و  به برادرش بود، گو اينكه او را مى ش
ــت كه در عين حال، گاهى بى نهايت مهربان مى نمودند... حالت چهره اش غالباً  مغرور داش
ــم بر چنين  ــحال و متفكر، درعوض چه دل انگيز و برازنده بود تبس جدى مى نمود تا خوش

سيمايى،.... (داستايفسكى، 1386: 303) 
و تقريباً بيشتر زنان آثار داستايوسكى اينگونه اند. 

اما تقريباً در هيچ كدام از داستان هاى ساعدى، زنى با شخصيت قوى و محكم و در نقش 
اصلى ديده  نمى شود. زنان داستان هاى ساعدى يا در نقش فاحشه و بدكاره هستند و يا گدا و 
ــتان نويس واقع مى شوند و اين تفاوت را بايد به حساب  يا مادرانى منفعل كه مورد غفلت داس

تفاوت هاى فرهنگى اين نويسندگان گذاشت. 

2ـ4. تفاوت در ويژگى هاى سبكى
ــتند اما تفاوت هايى در شيوه و روش آنها ديده  ــنده پيرو مكتب رئاليسم هس هر دو نويس
ــيك اين مكتب و پيرو نويسندگان  ــكى مبتنى بر اصول كلاس ــم داستايوس ــود. رئاليس مى ش
ــت كه عمدة توجه آنها به مردم فرودست جامعه و بيان دردها و رنج هاى آنان  ــوى اس فرانس
ــناخت روح و روان آدمى درهم آميخته و رمان هاى  ــيوه را با نبوغ خود در ش ــت. او اين ش اس

رئاليستى ـ روان شناختى منحصر به فرد و بديعى خلق كرده  است. 
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ــا، داراى رگه هايى از  ــوردارى از همة اين ويژگى ه ــاعدى علاوه بر برخ ــم س اما رئاليس
رئاليسم جادويى و نمادپردازى نيز هست.  بهره گيرى از عناصر عجيب و وقايع غيرعادى در 
ــتان ها، باعث مى شود كه گاهى رگه هاى رئاليسم، سوررئاليسم و سمبوليسم، همه با هم  داس
در يك اثر ديده شوند. اين امر به ويژه در دو مجموعه داستان عزاداران بيل و ترس و لرز نمود 
ــتند و هم سرشار از عناصر سوررئاليستى.  مثلاً توصيف  فراوانى دارد؛ چراكه هم نمادين هس

اين نويسنده از نوزادى عجيب الخلقه در قصة سوم از مجموعة ترس و لرز:
ــت و روى كمرش خال گنده اى بود با موهاى بلند و  ــوزاد كلة بزرگ و پاهاى كوتاه داش ن
ــم گاو، بيرون را نگاه  ــفافى بود كه مثل چش ــياه و پائين خال بزرگ، برآمدگى نرم و ش س
ــم هايش باز مى شد، و زير  ــيد لپ هايش باد مى كرد و چش مى كرد... نوزاد نفس كه مى كش

پلك ها، چشم هاى سرخ و زنده اى بيرون را نگاه مى كرد. (ساعدى، 1347: 64)
و يا شيوة عجيب درمان بيمار در قصة سوم از همين مجموعه:

ــت مريض را قيچى كرد. و هاجر دست كرد و از داخل يك  ــحاق موهاى شقيقه ى راس اس
ظرف مسى، خرچنگ زنده و درشتى بيرون آورد و انداخت روى شقيقه ى مريض. خرچنگ 
ــد، پاهاى بلندش  ــك ش چند لحظه بى حركت ماند و تا رطوبت روى جلدش آرام آرام خش
ــته به حركت درآمد و ناخن هايش توى پوست شقيقه فرو رفتند. هاجر روى خرچنگ  آهس

نمك ريخت و خرچنگ شروع به لرزيدن كرد. (همان، ص 90)

3. نتيجه
ــندگان ايرانى معاصر به دليل گرايش هاى سياسى،  بيشتر به آثار ادبى روسيه توجه  نويس
مى كردند. آنان علاوه بر تأثيرپذيرى از انديشه ها و مرام هاى حزبى، در شيوه ها و سبك هاى 

داستانى نيز تحت تأثير رمان هاى اين نويسندگان قرار گرفتند و از آنها پيروى كردند. 
ــم و انتخاب شخصيت هاى معمولى از  ــاعدى در پيروى از مكتب رئاليس ــين س غلامحس
ــتان، مشاهدة دقيق و سفر براى  ــانه در داس ميان مردم عادى جامعه، تحليل هاى روان شناس
ــتن داستان هاى واقع گرايانه،  پركارى و شتاب زدگى در كار، توجه به قشر كارمند، نحوة  نوش
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شخصيت پردازى و عدم قهرمان پرورى و به كارگيرى زبان به عنوان ابزارى براى انتقال مفهوم 
به داستايوسكى شباهت هاى زيادى دارد. 

ــناختى در آثار اوليه، دانش روان پزشكى،  ــنده، در كاربرد عوامل روان ش درمقابل، دو نويس
پايان بندى داستان ها، توجه به كودكان و زنان در قصه ها و كاربرد عناصر نمادين و فراواقعى 

در داستان ها با يكديگر تفاوت دارند. 

كتابنامه
براهنى، رضا. 1368. قصه نويسى. تهران: البرز. 

خانلرى، زهرا. 1375. فرهنگ ادبيات جهان. تهران: خوارزمى.  
داستايفسكى، فئودور. 1386. جنايت و مكافات. ترجمة مهرى آهى. تهران: خوارزمى. 

ــتان  ديگر. ترجمة  پرويز همتيان  بروجنى. تهران:  ــكى، فئودور. 1386. شب هاى  روشن  و پنج  داس داستايوس
اميركبير. 

ساعدى، غلامحسين. 1347. ترس و لرز. تهران: زمان. 
ــــــــــــــــــ . 1379. واهمه هاى بى نام و نشان. تهران: ماه ريز. 

ــــــــــــــــــ . 1388. آشفته حالان بيداربخت. تهران: نگاه. 
ــــــــــــــــــ . بى تا. شب نشينى باشكوه. بى نا. 

سيدحسينى، رضا. 1387. مكتب هاى ادبى. 2ج. تهران: نگاه. 
سيمونز، ارنست. 1379. «داستايفسكى»، در: نويسندگان روس. ترجمة خشايار ديهيمى. تهران: نى. 

كفافى، محمد عبدالسلام. 1382. ادبيات تطبيقى. ترجمة سيدحسين سيدى. مشهد: به نشر. 
مجابى، جواد. 1381. شناخت نامة غلامحسين ساعدى. تهران: قطره. 

ميرصادقى، جمال. 1366. ادبيات داستانى. تهران: شفا. 
ميرعابدينى، حسن. 1386. فرهنگ داستان نويسان ايران از آغاز تا امروز. تهران: چشمه. 

ــــــــــــــــ . 1387. صدسال داستان نويسى ايران. 4ج. تهران: چشمه.  
ندا، طه. 1380. ادبيات تطبيقى. ترجمة زهرا خسروى. تهران: فرزان روز. 


	adabiat 14-farsi



